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 چکیده
ی اسـت   شناسـی مدرنیهـهج دسـدانیاری عتیعـت مـاد      از پیامدهای منفی مدرنیسم و اتکا به معرفت

عنوان یکی از نوع خود پرداخهه که عتیعت را بهتنها به تقابل با همانسان مدرن در این نزاع سود و بقاج نه
هـای میهلـ ج بـازخوانی    کنـد  در میـان تـان اندیدـنندان  ـوزه     موانع انهفـاع خـویت تیریـی مـی    

تواند راهتردی فرهنیی و معرفهـی بـرای بـازنیری در    مسلک میهای شاعران و هنرمندان عارفاندیده
و متهنـی بـر    تحلیلـی  -چنین بحران معرفهی در قتال محیط زیست باشد  این پژوهت بـه شـیوت توصـیفی   

ــا رویکــردی بازخواندــی  اســان نمــار فکــری نعــیم فراشــریج شــاعر بــزر    جرهیافــت هرمنــوتیکی ب
گوی آلتانیج را در باورداشت شعور کیهانی و داندارانیاری دهان هسهی واکاوی کرده است تا فارسی

ی بپردازد  از نهـای   بینی و ستک شاعرانة وهای بنیادین گفهنانی در دهاناز این منمر به بازننایی گزاره
اسـامی و   -شناسانة عرفان و تصوف ایرانـی آید که نعیم فراشری با الهار از اصول معرفتپژوهت برمی

مانند عطار و مولوی در دیـوان اشـعار خـودج بـه      جمندی از نمار فکری و هنری شعرای نامدار ایرانیبهره
بـا رویکـردی پربسـامد بـه      ج«عتیعـت اسـت  عتیعتج انسـان و انسـان   »مانند  جهای مفهومیکنک اسهعاره

 است  خطاب دیالکهیک داندارانیارانه با هسهی پرداخهه

 .اسهعارت مفهومیج شعور کیهانیج  وزت ادبی بالکانج نعیم فراشری :کلیدواژه
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 مهمقدّ .0
 نـوعی  جپسـامدرن  و مدرنیسـهی  امیال و افکار  اکنیت ستی به که کنونی دنیای در

ــ پارادوکســیکال  الــت ــه ســیطره آن رب ــ در اســت و یافه ــهعصــر ملق  ارتتاعــات و  ی ب

 و سـونیرانه یک هایانیاره و هاندانه سوی به را دهان  قایقج وارونیی وگو کهگفت

 و اثرگـذار  نقدـی  توانـد ننـی  ادبیـات  چیـز ماننـد   هیچ دهد؛می سوق غربی سا هیتک

 بینـاادبیج  وگـوی گفـت  پهنة این در  داشهه باشد انسانی در تنمیم و ترمیم روابط رهیدا

توانسـهه در قیاسـی دهـانیج     کن ـی و کیفـی خـودج    نمیربی هایبا ظرفیت فارسی ادبیات

 گسـهردهج   ضـور   دست یابـد  وگوی بینافرهنییبلوغ گفت به و سایة خود را بیسهراند

 و مولانـا  سـعدیج  فردوسـیج  خیارج یعنی جفکری و ادبی ایرانیان اقالیم و بااقهدار پربسامد

شـیفهیی و   ایـن   اسـت  یادشـده   قیقـت  این گواه خود دهانج ادبی دیالو  در افظ 

 ادبـی   افمة در که جایرانیان شناخهیزیتایی  س  و تارییی  افمة در فقطنه را دذابیت

 ج4ماسـه  هـانری  نیکلسـونج  ج3هسـه  هرمان ج2درالد فیهز ج1گوته چون جدهان اندیدنندان

 مدـاهده  تـوان خوبی مـی به دییران و 8هِردر ج7نلشی ماری آنه ج6هیل ج5چیهیک ویلیار

   کرد

های فکری دنیـای  های بازخوانی نقت مناستات ادبی در بازنیری چالتیکی از راه

هنانـا تتیـین   »های تطتیقـی  های تطتیقی است  هدف پژوهتمندی از رونبهره جمعاصر

  (19: 1983)انوشــیروانیج « هــای میهلــ  اســتتعــامات و متــادلات ادبــی بــین ملــت

هـا  بـر کیفیـت و کنیـت تعـامات فرهنیـی و فکـری میـان ملـت         ه آنجتوده ب ـ بنابراین

  آوردفراهم میوگوی بینافرهنیی و بیناادبی را های گفتافزاید و زمینهمی

                                                           

1.Goethe 

2. Fitz gerald 

3. Herman Hesse 

4. Nicholson Henry Mase 

5. William Chittick 

6. Hegel 

7. Anne Marie Shimmel 

8. Herder 



 080  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفهومی در نظام فکری نعیم فراشری ةاستعار

هـای  هدف از بررسی تطتیقـیج کدـ   ـوزه   » جمطابق مکهی ادبیات تطتیقی فرانسه

هـا برخـورد   که بین آن-مهدابه در ادبیات میهل  ر است    و بررسی هنرهای تأثیر و تأث 

بنـابراین هرگونـه     (13: 1980)کفـافیج  « فایدت چنـدانی نـدارد   -تارییی رخ نداده باشد

کننـده  ارزن و گنـراه ها امری بیها و اخهافی کردن مدابهتبه قصد مرت  ایمقایس

گذاری به دنتال ارزنندسهه است که نه  ادی در کنینصی  جقِ ادبیات تطتیقیاست  محق 

اثر ادبیج بلکه به دنتال نقت یک دریان فکریج ستکیج گفهنان ادبـیج زبـان و سـاخهار    

کنـد  ل و دگرگونی در ادبیات و هنر ملل دییر اسـت و تـان مـی   هنری در ایجاد تحو 

: 1394هرگونه داد و سهد ادبی و فرهنیی را ثتتج تفسیر و تتیین نناید )ر ک: گویـاردج  

فقط سنجت میـان ادبیـات دو ملـت یـا دو     ج منمور از ادبیات تطتیقی» ین انیارهج(  در ا9

هـا هـدف آن   نویسنده و دو کهاب نیستج بلکه بررسی تأثیرات و روابط ادبی میان ملت

تحقیــق و پـژوهت در ادب تطتیقــیج گذشــهه از  »زیـرا  (؛ 484: 1991) دیــدیج « اسـت 

ت ادبی و تیییراتـی را کـه در معـانی و    لافواید دییرج شناخت علل و استاب واقعی تحو 

 ـ   شودج آسان میاسالیی میهل   اصل می ق و کند و آن محـدودیهی را کـه بـرای محق 

شـود و او را از ادراک  ی  اصـل مـی  اد به ستی  صر نمر در تحقیق ادب قومی و مل نق 

: 1918کـوبج  )زرین« بردکند و از بین میی رفع میداردج تا  د بسی دقایق محرور می

101  ) 

دو در  وزت ادبی بالکـان و بـازخوانی   وهای ادبیات تطتیقیج دستدر میان پژوهت

هـای میفـول بـه    نفوذ و گسهرن فرهنگ و زبان و ادبیات فارسی در آنج یکی از  یطـه 

نیرومنــدترین مایــة پیونــد معنــوی ایرانیــان بــا بســیاری از  جرود  زبــان فارســیشــنار مــی

وعنی بزر  و غالتاً چندزبانـة دهـان   های دهانشیصیت» جکدورهاست و در این میان

کننـدج هنوـون   افان یا کارگزاران ارزهای خاردی عنـل مـی  عنوان صر به ادبیاتج عناً

: 1930)کـازانوواج  « افرادی که مسئول صدور مهون از یک سرزمین به سرزمین دییرنـد 

انة آلتانیج یکی از ق(ج شاعر بزر  و چندزبه  1911 -1040) (  محند نعیم فراشری01

ج انآید که در دیوان شـعر فارسـی  وعنی به شنار میهای دهانترین شیصیتدرخدان
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: 1934نیکوبیـتج   :بدون اینکه به ایرانج زادگاه زبان فارسیج پای گذارده باشـد )ر ک 

چـون عطـار و مولانـا بـه گسـهرن و       جبینی عرفای بزر  ایرانـی ( به اقهتان از دهان01

قرآنی شعور کیهانی در بحتو ة انقـاب صـنعهی و ماشینیسـم روی آورده     تتلیغ گفهنان

تــرین کنــد بــا تنرکــز بــه یکــی از محــوریاســت  بنــابراینج دســهار  ا ــر تــان مــی

بینـی ایـن شـاعر    به معرفی بیدهر دهان جهای نعیم فراشری با تکیه بر دیوان شعر اواندیده

بیت از هر شاعر  جن فارسی در آلتانیبزر  آلتانیایی بپردازد؛ کسی که در گسهرن زبا

در اسـهانتول    ر 1889در سـال   تاتیـی   یعنی جفارسی او دیوان دییر نقت داشهه است 

کـه   است بیت 961مجنوعا ً بیت و 06در  ج  این منمومه در قالی مثنوییدبه چاپ رس

 هک ـ دارد نـامی  جسـروده  هـر   اسـت  نوشـهه  زیر آن در را مثنوی هر سرودن تاریخ جشاعر

چنـد سـرودت     عتیعـت  مماهر وص  در است هاییگونهلتیز  و عتیعی توصیفات اغلی

 او اتتیـی    شـود ادهناعی در رثای اقوار نزدیک شـاعر هـم در ایـن دیـوان دیـده مـی      
های شاعران افزایی با اندیدهی منمومة فکری و لطافت رو ی فراشری از عریق همتجل »

 ( 08: 1934)نیکوبیتج « ایرانی است

 مسئلة پژوهش .0-0

های مفهومی و شـناخهی غالـی در   سؤال اصلی پژوهت  ا ر این است که اسهعاره

های شناخهی و محوری اشـعارنج چیونـه   اند؟ اسهعارهاشعار فارسی نعیم فراشری کدار

 کنند؟  نمار گفهنانی و منمومة فکری او را تتیین می

و بازیـابی   ویرانة بازخوانی اشعار فارسی نعـیم فراشـریج  ـنن تتیـین سـتک شـاع      

بینی و گفهنان  اکم بـر  های فکری و معنایی اشعار فارسی اوج به کد  دهانکلیدواژه

اشعار وی کنک خواهد کرد  بازننایی این گفهنانج عنـق نفـوذ فرهنیـی ایـران را در     

قـان بیدـهری   ساز گرایت محق سازد و زمینهکدورهای  وزت بالکان در اروپا آشکار می

 هـاج عوامـل و سـطوث اثرگـذاری زبـان و     دی و مطالعات تطتیقـی در ریدـه  برای بازاندی

 شود ویژه  وزت ادبی بالکان میهب جادبیات فارسی در دهان

 . پیشینة تحقیق0-0
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انجـار   یهای قابل تـوده پژوهتج در  وزت مطالعات تطتیقی ایران و بالکانتاکنون 

( 1983« )بالکان ةها در منطققتصوفیان و عری»مقالة دز چند مقاله ازدنله  جندده است

ثیر أت ـ»مقالـة   ؛ایهای منطقـه نسی در مجلة پژوهتنوشهة مهدی عاهری و سعید هاشنی

چـاپ شـده در    جمحنود فهـو ی  نوشهة( 1989« )زبان فارسی در زبان صرب و کروآتی

( نوشـهة  1939« )پیدایت و رواج ادبیات فارسی در آلتانی»مجلة نامة فرهنیسهان و مقالة 

 هایی که به نفوذ و گسهرن زبان وتدالله ردتی و هنکاران  با این  الج اغلی پژوهتع

گاه به  ـوزت دیرافیـایی سـلطنت    اندج گاه و بیادبیات فارسی در قلنرو عثنانی پرداخهه

زبـان و ادب فارسـی در   اند؛ مانند کهاب عثنانی در کدورهای منطقة بالکان اشاره کرده
عناصر فرهنـگ و ادب ایرانـی   شهة محندامین ریا ی و کهاب ( نو1936) قلنرو عثنانی

 عثنـانی  فرهنگ ایران در قلنرو ترکـان ( تألی  شادی آیدین یا 1989) در شعر عثنانی

در باب تأثیر زبان و ادبیات فارسی در کدـور آلتـانی     ( نوشهة عتدالکریم گلدنی1996)

صـورت  در ایـران   هـایی دوسـت آن کدـور نیـز پـژوهت    گو و فارسـی و شعرای فارسی

 جاست؛ ازدنله آن تحقیقـاتی اسـت کـه در معرفـی آثـار و اشـعار نعـیم فراشـری         گرفهه

 انجار شده است  عتدالله ردتی جدان آلتانیادیی و سیاسهندار پارسی جترین شاعربزر 

نعـیم  »عنـوان  بـا  خـود  نامة کارشناسـی ارشـد   پایاندر یکی از آن پژوهدیران است که 

رسـالة  از  پرداخهـهج هنونـین   نعیم فراشـری به معرفی ( 1981) «فارسیفراشری و ادبیات 

ی و تحلیل تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر زبـان و ادبیـات   بررس»دکهری خود را با عنوان 

نیسـهین   اسـت  در ردت مقـالات نیـز عتـدالکریم گلدـنی      ( دفاع کرده1931« )آلتانیایی

 «گـوی آلتـانی  راشـری شـاعر پارسـی   نعـیم ف »مقالـة  کسی است که در ایران بـا نیـارن   

و آثـارن روی آورده اسـت     به معرفی نعیم فراشری ج( در مجلة خرد و کوشت1990)

 ؛(1981) «آلتـانی  مـردر  در فرهنـگ   سـینی  ثیر  ناسـة أت ـ»توان از مقالة میپس از آن 

گـوی و مهعهـد   محند نعیم فراشـری شـاعر پارسـی   » مقالة نوشهة زهرا کدخدا مزردی و

بـا ودـود آنکـه بـه سـتی نقـت        دار نار بـرد  محند پدتنوشهة علی ؛(1989) «یاییآلتان

قـان ایرانـی   درخدان نعیم فراشری در گسهرن زبـان و ادبیـات فارسـی در آلتـانیج محق     
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بیدهری امکان دارد به تتیین خصـای  سـتکیج زبـانیج باغـیج فکـری و    ایدـان روی       

راشـری و کدـ  نمـار فکـری و محـوری      های فکری نعـیم ف آورند؛ اما تتیین سرچدنه

به شـناخت بیدـهر افکـار او و نقـت مانـدگارن در پیونـد معرفهـی و         جایدانهای اندیده

شـناخهی و اندیدـیانی بـه    کند  بازشناسی نمـار زیتـایی  معنوی ایران و آلتانی کنک می

هـای  رویکردی تازه در پـژوهت  جکنک زبان از عریق کاربست نمریة اسهعاره مفهومی

هـا و  وارهتتیین شناخهی عـرث » مانند باره مقالاتی مهعددجی در ایران است که در اینغبا

سـیر یـا   نوشهة زهـره نیـک  ( 1931« )های  رکهی در شعر مسافر سهراب سپهریاسهعاره

( نوشـهة محنـد   1930« )هـای فارسـی  النثـل بررسـی اسـهعارت مفهـومی در  ـرب    »الة مق

  تمنهدر شده اس ر ایی و نردس مقینیج

 . چارچوب نظری تحقیق0-0

و اسـهعارت   1تحلیلی بر رهیافت هرمنوتیکی هیـرن  -دسهار  ا ر به شیوت توصیفی 

گـردد  هیـرن بـا انهقـاد از رویکـرد تـأویلی       ریزی مـی پایه 2مفهومی لیکاف و دانسون

بیـان داشـهه اسـت     -به هیچ تأویل قطعی و نهایی در مهن باور نداشت که اساساً-3گادامر

های فکـری او و دهـان وی را   کننده این است که منطق مؤل ج دانسههیفة تأویلوظ»که 

(  وی تنهـا فهـم درسـت و معهتـر را تـأویلی      646: 1930)به نقل از پور سنج  «بازشناسد

تفسـیر کنـد    جداند که مهن را بر سی معنای خودن و قصد مؤل  از آفـرینت مـهن  می

ی اسـت کـه   ایفرایندی در آشـکار ننـودن معـان   مثابة انهقال معنا به(  »940-946)هنان: 

 ـ  946)هنان: « ت کرده استنی  جمؤل  مهن  ـ (  بنابراین بـرای کدـ  نی  ق ت مؤلـ ج محق 

باید تان کند معنای گوهری مهن را از رهیذر تحلیل معنای لفمی مـهن و تناسـی آن   

کـرد ایـن   دریابـد و انهقـال دهـد  از ایـن روج روی     جهای بیرونی مـرتتط بـا مؤلـ    با ندانه

هـای اساسـی نمریـة هیـرن در هرمنوتیـک      تـوان ناشـی از هنـین گـزاره    پژوهت را می

 دانست  

                                                           

1.Erick D. Hirsch 

2.Lakoff & Johnson 

3.Gadamer 
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درک امـور انهزاعـی بـر اسـان     »مورد نمر لیکاف و دانسـونج   1یاما اسهعارت مفهوم

 «هــای زیســهی اســتامــور عینــی و محســون یــا درک امــور ذهنــی بــر اســان تجربــه 

(Lakoff, Johnson, 2003: 271-272ــ نمــار مفهــومیِ » ه عقیــدت آن دوج(  ب

« دارد اسـهعاره  بـر  متهنی اساساً ماهیهی کنیمجمی عنل و فکر جآن اسان بر که ما تهرروز

(Ibid: 3.) محصول تجـارب و شـناخت مـا از     جنمار اسهعاری زبان جمطابق این دیدگاه

 سـازدج هـایی کـه شـاعر یـا ادیـی مـی      زندگیج محیطج ادهناع و    است؛ یعنی اسـهعاره 

پیوندی تنیاتنگ با تجارب شیصی و ذهنیات خود او دارد  التهه این بـدان معنـا نیسـت    

هـا  سازدج آگاه استج بلکه گاه این اسهعارهکه هنرمند هنواره به مفاهیم اسهعاری که می

در  ـالی کـه    جیابنـد به شکل ناخودآگاه در ذهـن  ضـور دارنـد و در زبـان تتلـور مـی      

اسان هنـان   رد؛ زیرا ملکة ذهنی اوست و خواه ناخواه برهنرمند نستت بدان آگاهی ندا

کنـدج اگرچـه ایـن ناخودآگـاه هـم      سـازی و تصویرسـازی مـی   نمار الیوسازیج مفهـور 

(. Ibid: 5)یدن و افـق انهمـارات هنرمنـد اسـت     هنان تجارب و ستک اندید ـ ةبرساخه

عـالم صـییر   هرکلنهج »توده کنیم که  اندیده و زباندر کهاب  2اگر به قول وییوتسکی

اسهعاره نیز به این اعهتارج محنلـی بـرای    ج(061: 1911وییوتسکیج« )شعور انسانی است

بـور فرهنیـی خـویت    های ذهنی و تجارب شـناخهی شـاعر در زیسـت   بازننایی آگاهی

بنـدی و ابـزار شـناخهی اسـت؛ ابـزاری کـه       نـوعی فرمـول  » جاست  اسهعاره از ایـن منمـر  

زادهج بـه نقـل از قاسـم    وییوتسکی« )آوردذهن پدید میبازننایی خاص از دهان را در 

1913 :110 ) 

شـتاهت   کـه بنـای آن بـر    -هی فهـم اسـهعاره را  نمریة اسهعارت مفهومیج خاسهیاه سـن  

سازد و بیت عندت نمار فکری و ذهنـیج اخاقـی و    را اسـهعاری    دگرگون می -است

های مفهـومی( بـین   اظرها )نیاشتای از تناسهعاره را مجنوعه»داند  در این دیدگاهج می

انـد کـه یکـی از ایـن دو قلنـرو را متـدگ و دییـری را مقصـد         دو قلنرو مفهومی دانسـهه 

مقصـد و اسـهدلال دربـارت آن کنـک      نندی و فهم قلنرومتدگ به ساخه   قلنرواندنامیده
                                                           

1.The conceptual theory of metaphor 

2.Vygotsky 
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(  به عتارت دییرج در این نوع اسهعارهج منطق Lakoff, 1993: 206-207) «کندمی

 شود خهار ذهنی فرهنگ و زبان متدگج متنای فهم ساخهار و فرهنگ زبان مقصد میو سا

برخاسـهه از درک   جهـای شـناخهی یـا مفهـومی    اسـهعاره »اگر توده داشهه باشـیم کـه   

: 1936)بـه نقـل از فـریننج    « یافهة ماج تجربة  ضور فیزیکـی مـا در دهـان هسـهند    متجس 

ایـم یـا   عیت مکانی است کـه در آن قـرار گرفهـه   ر از موقمهأث  ج(ج درک ما از اسهعاره086

تجربة زیسهی خود را بـا  ج «در شرایط مطلوبی هسهیم»شود: وقهی گفهه می ایم؛ مثاًزیسهه

 ج«او گاندیج کدـور ماسـت  »گاه که گفهه شود ایم یا آنبیان کرده 1نوعی اسهعارت ظرف

سـازی شـدج   اسـهعاره  های تجارب زیسهی خـود بـا آن  بنا بر اعاعات تارییی و مدابهت

: 1936دهـد )لیکـافج   بیدی از نمار مهعارف اندیده و زبان را تدکیل می جپس اسهعاره

اشـارت  ـننی بـه    ج «بست رسیده استرابطة ما به یک کوچة بن»(  اینکه گفهه شود 198

سازی شده و گویای این است که عدـق مـا دییـر    عدقی است که در قالی سفر مفهور

(  160-161فت یا دییر قادر به ادامة چنین عدقی نیسهیم )ر ک: هنـان:  ادامه نیواهد یا

ای از یعنـی مجنوعــه »انــد؛ بلکــه نیاشـت  ؛گــزاره نیسـهند  جهـا در نیــاه لیکـاف  اسـهعاره 

ــومی  ــای مفه ــه   تناظره ــق ب ــت عد ــد  نیاش ــفر ان ــة س ــه جمثاب ــای مجنوع ای از تناظره

ی با نیاشت دانت مربـو   شناخههای تناظرهای معرفتصهشناخهی است که مدی هسهی

قلنـرو مفهـومی   ج (  سـفر 169)هنـان:  « گرددبر دانت مربو  به عدق تعیین می جبه سفر

بلکـه   ؛مو وعی زبـانی نیسـت   اسهعاره صرفاً»است   ج قلنرو مفهومی مقصدعدق و متدگ

 بنیـادین اسـت؛   جمو وعی است مرتتط با اندیده و خرد  زبان دنتة ثانوی دارد  نیاشت

که اسهفاده از زبان قلنرو متدگ و الیوهای اسـهنهاج را بـرای مفـاهیم قلنـرو      از آن دهت

ی  گــاه در غالــی تدــی ج(  اســهعارت مفهــومی161)هنــان: « کنــدمقصــد ترغیــی مــی

شود  در کل باید توده داشت که ایـن رویکـرد اسـهعاری    پنداری( پیکربندی می)انسان

فرهنیی نیـز معطـوف اسـت و بههـر از     های ذهنی و بلکه به  وزه زبان نیست؛ ویژتتنها 

 کارایی دارد  جرویکردهای دییر در شناخت و ستک و ذهن افراد

                                                           

1.Container metaphor 
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 بحث اصلی .0

 انگاری عالم هستی. مفهوم جاندارانگاری و مرده0-0

 ج آیـة اسـرا   سـورت ) صریح قرآن ن   عالم هسهیج برآمده از کیهانی شعور به اعهقاد

 جهعـالم مـاد   »نیز بر هنـین گـزارت اسـهعاری     عرفان اسامی ( است و مدار اندیدیانی66

 مثـل  شـعرایی   هی ای کهگونههاسهوار است؛ ب ج«داندار و در  ال تستیح خداوند است

 :کند اشاره بدان عرفانی -کامی نیرن با تا ساخهه رمهأث  را سعدی

 است گون که معنی درین داند دلی                  است خرون در بینی هرچه ذکرن به

  زبانیــست تسـتیحت به خاری هر که                 خوانیـســت تســتیح تـــبرگل بلتل هن

 (14: 1919 سعدیج)

 پویـا  و زنـده  جآن ادزای ةهن و عالم نمار ایرانیج عرفای و شعرا اشراقی نیرن در»

 جکـرده  تعیـین  خداونـد  که کنالی مسیر در خویتج تکوینی آفرینت دایرت در و هسهند

 ایـن  کـه چنـان  ؛هسـهند  مدیول خویت خالق تستیح و ذکر به روج این از ؛ندا رکت در

 و عتیعـت  بـین  مولانـا  اشـعار  در  اسـت  شده داده بازتاب مولانا نمرگاه در خوبیبه معنا

 و هسـهی  مراتـی  از ایمرتتـه  جعتیعت نداردج ودود تقابلی و انفکاک تنهانه جآن ماورای

)ر ک:  «دارنـد  نمـر  هسـهی  تکامـل  بـه  یکـدییر  بـا  عولی پیوندی در که است آن نتعی 

  (199-196: 1934زادهج قتادی و قاسم

 ونــرادع هـالی اـکان  انـاعقـن                              کونـس در کتحر  در ادزا دنله

 انــآسن اندر دــافکن غلیلی                             نـهان ادــزای تســتیحات و ذکر

 (649-9/646: 1913 مولاناج)                                                                                            

 خامدیم ما حرمانــنام ناـــش با                                   یمــخوش و بصیریم و سنیعیم ما

 شوید چون دنادان دان محرر                                  رویدمی دنادی سوی شنا چون

 بدــنوید عالــم ادــزای غلیل                                   دـروی هادان عــالم دــنادی از

 نربایدت هاتأویـل ــوســهـوس                                    آیـدت دنادات تســتیح فــان

 (9/936: هنان)                                                                                      
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 تدـیی   صـنعت  کنـک  بـه  را کیهـانی  شـعور  و  یـات  این مولانا از ترپیت عطار

 :کرده است ترسیم خوبیبه( داندارانیاری) آنینیسم و( انیاریانسان)

 زمین روی ـنهـه در جــدـــنینمــی                     این شوق از آسنان چرخ زندمی

    آسنان بر دعا از استج مانده دست                     زمان هر را زمیـن گــردت پی از

    خــرون آورده بَــرقت بُــرده آب                       ـونـد به آورده تســتیح را رعد

    کخـا به تو شــوق ز فــروریزدمی                       پاک رنــیارنگ هایگــل دنلة

     ورق هر از دهـانج زر پـر توج  ـند                         ق به خواندمی که بین گل دفهر

 (109: 1988 عطارج)

امـور   دادن بـه  اصـالت  از خردمـداری افراعـی و دوری   مـدرنج  انسـان  تفکر ا درام  

 ایتـوده  دـز  را عتیعـت  نمـار  کـه  مودی شـد دیـدگاهی   شهودیج رتفک  عرد و فطرت

 شـنار  بـه  چیـزی  هـا انسـان  تلـذ   اصل و اتی نتع به رسیدن برای مانعی ایسها و و دانبی

نیـری ددیـد بـا    دای باورمندی به شعور معنادار هسهی را بییرد  این دهـان  جآوردننی

ای هـای اسـطوره  تـرین رکـن اندیدـه   گردد؛ زیرا مهمتر میعنیق جزداییافسون اسطوره

مصادف با غفلت از کارکرد عرفانی اساعیر است   جهداندارانیاری هسهی و نفی اسطور

دانسـت  می 3«داندارانیاری»گیری اسطوره را ج مندأ شکل2گراِ اثتاتشنانقور 1تایلورج

انسان ابهدایی معهقد بودج نیرویی در هنـه عتیعـت یـا امـور      (؛ یعنی069: 1981)کاسیررج

از  ضور یا غیتت آن دان یـا  دریان دارد که دان و هنزاد آن است  هرگونه  رکتج 

پس برای آنکه بر مماهر عتیعت چیره شوندج باید دان یا هنزاد  ؛کندهنزاد  کایت می

ها را موافق خویت گردانند  تابوج نذرج قربانی و    هنیی برای ایـن توافـق   اشیا و پدیده

–دینـامیزر  یعنی نیروی  یـاتی   ج«مانا»که اعهقاد به چنان ج(9 :1986بود )ر ک:  ینرانج

هـا معهقـد   ناشی از هنین بـاور بـوده اسـت  آن    -که در نزد اقوار بدوی عنومیت داشت

  مودـود اسـت و خاصـه شـتیه یـک      یک قدرت ساکت و نـامعلور در هـر شـی   »بودند 

                                                           

1.Tylor 

2.positivist 

3.Animistic 
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نیروی مافوق عتیعی است که به خودی خود دارای فعالیت و مافوق قو ت  یاتی مودـود  

شـود  ک ظاهر مـی ن یا در ودود اشیای زنده و مهحر اشیاص معی  ةوسیلدر اشیاست و به

بـه افـراد دانـدار منهقـل      جتوان آن را از اشـیای دامـد  و دارای این خاصیت است که می

ساخت یا از یک شی  به شیصی دییر سرایت داد یا بالاخره از اشیاص دانـدار بـه   

 ( 16: 1984)نانج « اشیای دامد بازگرداند

در ننودهای ویرانیـرج   شدناز کارکرد مطلوب و ظاهر انحراف اسطوره  روج ایناز 

انسـانی مـدرن اسـت      ةناشی از ناآگاهی یا غفلت از ماهیت و کارکرد اسطوره در دامع

خواه دامعـه از آن آگـاه   ج کنداسطوره هنواره در دامعه عنل می» 1میرچا الیادهبه قول 

کنـد  ان ایفا مـی زندگیباشد یا خیر  انسان مدرن چون از اهنیت نقدی که اسطوره در 

کنـد؛ ماننـد   دییر آگاه نیستج از این روج اسطوره بیدـهر در شـکل منحـرف عنـل مـی     

دویی را به مـدد شـناری   ظهور دنتت فاشیسم در اروپا که شکوه و فیرننایی و برتری

: 1930)بـه نقـل از پور سـنج    « های کهنج پدیدار سـاخت ها و آییناز ننادها و اسطوره

هـای ذهنـی انسـان    ا بازننودهای بازمانده از تجربیات نیسـهین و تـان  ه(  اسطوره616

انـد و  های پیویده و متهم در ناخودآگاه دنعی بدر انتاشهه شدهبدوی است که به شکل

شـوند  از  د و بازآفرینی مین ضور دار به ستی هنین تعلق به ناخودآگاه است که دائناً

داشهن  یات یا زنده بـودن دهـان پیرامـون    باور جایهای اسطورهخاصیت اساسی اندیده

کـه ناشـی از   –هسـهی   ةروشن است هنین خودفراموشـی از نقـت داندارانیاران ـ    است

مودی رویکرد میربانة انسان  -زدایی در دورت روشنیری و مدرن استافسون اسطوره

ه بـه  بلک ـ جتنها به انییزت مسائل اقهصادینه»ج بدر انیاری آن شده است به عتیعت و مرده

ستی راز و رمزی که بازماندت مسهقیم رابطة رو انی و معنـوی روزگـار قـدیم در برابـر     

تاشی کـه گویـا    ؛(16: 1981)نصرج  «عتیعت بوده استج خواهان سلطه بر عتیعت است

از اینکـه بـه هنـان انـدازه کـه       غافل هر معطوف به کسی شأن انسانی بودهجقصد آن بید

ورده اسـت؛ زیـرا بـه هنـان نسـتت از      خ ـداردج شکسـت  ر پیروزی بر عتیعـت انسان تصو 

                                                           

1.Mircea Eliade 
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لة ئمس ـ»  (194-1981:199)ر ک: ا نـدیج   )سرشت( خویت دور شـده اسـت   عتیعت

محیطی و مانند وری برای محیط زیست به بار آورده استج بحران زیستاتیریتی که فن

ن د و هنونــیشــود کــه متهابــه انســان مهجــد یــا نســیان ناشــی مــی 1آنج هنــه از بینــاری

فرامون کرده که کیست  او که در  اشـیة دایـرت    د  قیقهاًد است  انسان مهجد پسامهجد 

بردج به شناخت و داندی دربارت دهان دست یافهه اسـت کـه بـه    ودود خویت به سر می

انییز است  او تصویر ظـاهری  اعجاب جیولی به لحاظ کن  جبسیار سطحی جلحاظ کیفیت

سپس با دسهیابی به ایـن شـناخت ظـاهری     جکنده استو سطحی خویت را بر عالم فرا اف

دهانج بر آن شده تا تصویری از خویت را بر متنای هنین شناخت ظاهری بازسـازی   از

هایی شده است و در اثر آنج عی یک سیر نزولـی  کند  انسان دسهیون مجنوعه هتو 

دج در ان ـدر میانة تصویری از خویت و عالم پیرامـونت کـه هرچـه بیدـهر ظـاهری شـده      

عـور روزافـزونج هـم از مرکـز اصـلی ودـود خـویت و هـم از محـیط          به و نوسان بوده

 ( 04: 1989)نصرج  «کیهانی خود فاصله گرفهه است

 های اندیشة نعیم فراشریگذری بر زندگی و سرچشمه .0-0

 بوسـهان هنوـون  فارسی هایی از ادبیات مجنوعه جبیت از نیم قرن پیتاز یک سوج 

بـه   بالکـان  خیار در سرزمین رباعیاتفردوسی و  شاهنامهای از گزیده سعدیج گلسهانو 

قتـل از   جاسار» جها پیتو از دییر سوج از سال اندشکل خوددون تردنه و چاپ شده

 جن فرق میهل  صوفیهایو متل بود راه یافهه  هها به این منطقف بالکان توسط عثنانیتصر 

و در ادامه بـا   کرده بودندگرایی را فراهم اسار ةینزم جمانند مولویهج نقدتندیه و بکهاشیه

)عـاهری و   «ت بیدـهری یافـت  شـد  ج ها گـرایت بـه اسـار   ف بالکان توسط عثنانیتصر 

(  آسیای صییر از دیرباز مأمن صوفیان بود؛ زیرا صـوفیانی  69-66: 1983نسیج هاشنی

امـه زنـدگی و تـروی     ترین نا یه برای ادآنجا را امنگرییهندج که از چنگ میولان می

تـر بـه آن   که امثال خاندان مولانا پـیت (؛ چنان08: 1936دیدند )ریا یج عقاید خود می

 مناعق مهادرت کرده بودند  

                                                           

1.Amnesis 
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سرزمین آلتانی و کوزوو تا دهة نیست قرن بیسـهم مـیادیج بیدـی از امپراعـوری     

اسـار  ا( ربازهکارگزاران و س ـ جعثنانی بوده است و ساکنان آن از عریق ترکان )عوامل

رواج  ةبه ادام شایان یکنک جآموخهند و این امرو اشعار فارسی و زبان و ادب ایرانی می

هـای  هـا و آرمـان  کرد و از عریق این زبـان بـود کـه آمـوزه    زبان فارسی در آن دیار می

 ت ها از خود بر دای گذاش ـآلتانیایی برغیرقابل انکار  یتأثیر جفرهنگ شرقی و اسامی

بالکـان و اروپـاج زبـان و فرهنـگ ایرانـی را در آن       تهـا در شـته دزیـر   عثنـانی  فهو ات

 زبـان  و بـود  عربـی  جشـریعت  و الهیات علمج زبان عثنانیج تدور درسرزمین منهدر کرد  

هنـر و   جذوق اهـل  قمدـو   و اندیدـه  و ا سـان  زبـان  جفارسی زبان و ترکی زبان جاداری

ترکان عثنـانی بـه بالکـان در قـرن چهـاردهم      با ورود »  دراین باره آمده است: فرهنگ

زبان فرهنـگ   جزبان فارســـی  دبیات فارســی هم وارد این منطقه شــدازبان و  جمیادی

 کـم   جکومـت عثنـانی   و ادب دربار امپراتوری ترکان عثنـانی بـود و در دســــهیاه    

ی فرهنیـی و  فرهنیی قدرتنندی را داشــت  این زبان توانســت در پرتو محهوا ةرســان

فات عثنانی گسهرن دهد و برای نمار سیاسی هنگ شرقی را در تصر فرهنری ان نفوذ 

 ةکران و اندیدنندان قلنرو زیر سـلط فکارآمدی گردد و در میان روشن ةپدهوان جعثنانی

شیفهیان بسیار یابد  از این روج آموزن زبـان فارسـی در بالکـان رواج یافـت و      جترکان

)فهـو یج   دآشـنایی بـا آن را نـوعی فضـل شـنردن      جران بالکـانی فرهییهیان و روشـنفک 

هــای دهــم و امپراعــوری عثنــانی در دورت اوج گســهرن خــود در ســده (  »88: 1989

دزیرت بالکـان و نـوا ی دنـوب شـرقی اروپـا      هایی از شتهسالیان درازی بیتیازدهمج 

ــانی     ــهانج روم ــانج بلیارس ــاویج یون ــانیج یوگس ــورهای آلت ــها و )کد ــا مجارس ن( را ت

میان ترکانی کـه بـه    جها زبان فارسیف داشت  در این سرزمینهای وین در تصر دروازه

های دولهی آن نوا ی مهادرت کرده بودند یا بومیانی که اسار را پذیرفهه و در سازمان

هــا بــه محــر تســییر هــر نا یــة  قتــول خــدمت کــرده بودنــدج رواج داشــت  عثنــانی 

هـا  بردند و مودتات تعلیم و تربیت آنآنجا به اسهانتول می ندینج کودکانی را ازمسیحی

 -که اسان زبان ترکـی بـود  -های فارسی و عربیو آشناکردندان را با زبان ترکیج زبان
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تأســیس مــدارن و  ج(  در کنــار ایــن مــوارد091: 1936)ریــا یج « ســاخهندفــراهم مــی

کـرده در قلنـرو   لیـان تحصـیل  هـا از سـوی وزرا و وا  ها و کهابیانـه خانقاه جهاخانهمکهی

عثنانیج خود عاملی برای گسهرن و نفوذ لیات فارسی و فرهنـگ و ادب فارسـی بـود     

زبـان   جهـای صـوفیانه در نـوا ی میهلـ  بالکـان     ( با نفوذ روزافزون اندیده091)هنان: 

زبـان فارسـی    جهای عثنـانی فارسی گسهرن بیدهری هم یافت؛ زیرا در مدارن و خانقاه

برخـی از  هـای میهلـ  صـوفیه بـود      فرقـه  النللـی زبـان بـین   جفارسـی شد و آموخهه می

در اشعار مهصوفه ایرانی از عطار و « و دت مهعالی ادیان»ترین تجلیات زیتاترین و عالی

هـایی و  بیـان چنـین آمـوزه     ( 94:1983 نصـرج شـود ) مولانا تا هات  اصفهانیج یافت می

اصلی  جهای میهل  صوفیهفارسی برای فرقه بروز ا ساسات و عواع  صوفیانه به زبان

 ننود پذیرفهه و مقتول می

کهاشـی در قـرن هجـدهم    عریقت ب»فرقة بکهاشیه بود   جهای تصوفیکی از آن فرقه

 جر سـلطان محنـد سـور   1804آلتانی به آن کدـور راه یافـت  در سـال    ن شاهادتوسط پا

از پیروان بکهاشـی بـه شـنار     ها کهآنبیدهر و  کردقدون ینی چری را در عثنانی منحل 

 یزیـاد  ةبکهاشـیه در آلتـانی توسـع    جمهـادرت کردنـد و از ایـن راه    یبه آلتان جمی رفهند

 «و اســهقال کدـــــور آلتــانی دنییدنــد بــرای آزادی هنــین پیــروان یافــت کــه بعــدها

(  این شعرگویی پیروان مکهـی بکهاشـیه کـه از قـرن پـانزدهم در      99: 1990گلدـــنیج)

مـیادی بـه راه    1366 سال غاز شده بود و در قرن نوزدهم به اوج خود رسیدج تاآلتانی آ

 (  160: 1981خود ادامه داد )کدخدا مزردیج 

روسـهای فراشـر و تکیـه بابـا      جمرکز اصلی گسهرن زبان و ادبیات فارسی در آلتـانی 

 در دهکدت کوچک فراشر یا فراشار  (196: 1989دارج )ر ک: پدت نصیی فراشری بود

هـا داییـاهی   ها یا فراشریپرورِ سامیدوست و عالمدانت خانوادت جدر شهر یانیة آلتانی

کـه از نوابـغ بردسـهه و از نامـدارترین داندـنندان و      -الدین سامینمیر دارند  شنسکم

بـه   -ادیتان عثنانی در کدور آلتانی و متدع الفتای آلتانی و مؤل  دسهور آن زبـان بـود  

ط داشـت و هنـراه دو بـرادر    یونـانی و فرانسـوی تسـل     جعربـی  جسـی های ترکیج فارزبان
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کـرد  ریزی اسهقال آلتانی تان مـی عتدالله  سنو )عتدل بیگ( و نعیم در پایه جخویت

تـرین شـعرای   معـروف از  جاما در این میانج نعیم فراشـری  ؛(099-090: 1936)ریحانیج 

عـور  بـه   اسـت  در آلتـانی ( ی و فکـری )قـرن نـوزدهم   آلتانی در دورت تجدید  یات ادب

بـه   کهـاب یکی بـه زبـان فارسـیج دو     )چهار کهاب به زبان ترکیجکهاب اصلی 00 جکلی

ــانی و ــان یون ــایی  19 زب ــان آلتانی ــه زب ــاب ب ــده اســت   ( که ــه دــای مان را از  اواز وی ب

 دامـداری و کدـاورزی  اشـعار   ةاند کـه مجنوع ـ گذاران غزل زبان آلتانی هم دانسههپایه

 ( را به این ستک سرود 1884)

دو نکهه گفهنی اسـت: نیسـت اینکـه او    » جهای اشعار نعیم فراشریباب سرچدنه در

ناسیونالیسـم در اروپـا    ةکـه اندید ـ  های آلتانی بوده و در اواخر قـرن نـوزدهم  از بکهاشی

فات عثنانی در بالکان در دـون و خـرون کسـی    اوج گرفهه بود و اقوار ساکن مهصر 

ملـی خـود بودنـدج دوانـان و روشـنفکران بکهاشـی در آلتـانی واقعـة کـربا را          اسهقال 

ــا بیــان ســهنیریبیــت متــارزات ملــی خــود مــی الهــار ــه هــای بنــیدانســهند و ب امیــه ب

شعر نعـیم در عـین  ـال     جهای بییانیان ترک عثنانی نمر داشهند  دور اینکهبیدادگری

مولوی استج تییات شـاعرانة او   میصوصاً مثنوی جکه تحت تأثیر شعر عرفانی فارسی

هـای  و از عـرف دییـر از ادبیـات زبـان     هایی دارداز یک عرف از فرهنگ آلتانی ندانه

امـا معـانیج    هـایی داردج نـاهنواری  جاروپایی تأثیر پذیرفهه است  در سـین او اگـر زبـان   

  (096: 1936)ریا یج « هی شعر فارسی نیستلطی  و نوآیین است و تکرار مضامین سن 

 ـ ی و تتعیـت نعـیم در اشـعار فارسـی و آثـار  ناسـی خـودج از ادبیـات و         باید افزود تأس 

تـوان ایـن اثرپـذیری را ندـان     سیهی میفرهنگ اروپایی بسیار اندک و ناچیز است و به

ایرانـی   -هـای اسـامی  اتت منطتـق بـر آمـوزه   داد  نمار اندیدیانی نعیم در دیوان تیـی  

مفـاهیم عرفـانی و اخاقـی اسـت      جم فراشری در اشعارنترین اندیدة نعیاست  محوری

های صوفیانة بکهاشیه در سراسر دیوانت درج شده اسـت  درآمییـهن   ر از آموزهکه مهأث 

عـدی انسـانی و   ودود با مضامین رمانهیسم اروپاییج بـه اشـعار او بُ   نمریة عرفانی و دت

اشری به عرفـان و سیاسـت   زمان فر(  پرداخت هم161: 1918است )فرمندج  فلسفی داده
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ای کـه بایـد در عرفـان واقعـی     هنـان نکهـه   جدر زندگیج گواه انهیـاب آگاهانـة اوسـت   

ودو کرد و آن پیوند ناگسسهنی عرفان اسامی با سیاست و مسئولیت مدنی است دست

تربیـت و تعـالی    جبـه عتـارت دییـر    جکه عارف در کنار خودسازی بـدان مهودـه اسـت   

ویژه اینکه نعیم فراشری به اذعـان خـود هـدفی دـز بیـداری      به  اخاقی و معنوی دامعه

مـدار هویـت ملـی را بـا معرفـت شـیعی کامـل         جی نداشهه اسـت ی و تقویت هویت مل مل 

در کنار پرداخت  ناسی به تاریخ قیار اسـکندربیکج قهرمـان    جدانست؛ از هنین رومی

 سـراید کـه تقریتـاً   انی مـی اسهقال آلتانی از سیطرت کنونیسمج  ناسـة کـربا را بـه آلت ـ   

شـورانییز کـربا خطـاب بـه      ة ناس ـفارسی اسـت   فردوسی در ادبیات  شاهنامهمعادل 

کـربا را بـرای    ةداسـهان فادع ـ  و آیـد مـی ای است که از دانی خداوند به زمـین  فرشهه

(  تأکیـد و تنرکـز نعـیم فراشـری بـر بیـان       96: 1990گلدـنیج نـد ) کشاعر توصی  مـی 

ی شاعری مل  ـت آلتانیج از نعیمج ی اسکندربیک در راه اسهقال و عز ها ناسی قهرمانی

گـذار شـعر   ساخهه است  وی با نوشهن تاریخ اسکندربیک و سرودن  ناسة کـربا پایـه  

 ـ  که آثار نمـم و نثـر او در مهـون ابهـدایی بـه      ناسی آلتانی شد؛ چنان ی عنـوان شـاعر مل 

ین  الج گرایت فراشـری بـه شـعر    (  با ا164: 1981شود )کدخدا مزردیج تدریس می

اشـعار فارسـی نعـیم فراشـری در     » کنـد و آن اینکـه   قیقهی دییر را آشکار می جفارسی

گویای این واقعیت است که زبان و شعر فارسـی   جغرب و محند اقتال لاهوری در شرق

ر تا اوایل قرن بیسهم در منطقة وسیعی از دهانج از شته دزیرت بالکان تا شته قـارت هنـدج د  

ر بـرای پیونـد افکـار و بیـان     مـؤث   ایهماتی و عالی رواج داشـهه اسـت و وسـیل   سطح مقد 

 ( 96:  1996 )گلدنیج« های سینوران و ادیتان این  وزت پهناور گیهی بوده استاندیده

 داشتن به شعور کیهانی، استعارة مفهومی دیوان نعیم فراشری . باور0-0

اشری نیریسهه شودج یک نکهـة اساسـی بـیت    اگر با دقت در اشعار فارسی دیوان فر

بسامد فراوان و گسـهردت عتیعـت    جکند و آنتوده میاعی را دلی می جاز هرچیز دییر

آفهابج زمینج آسنانج بهارج  مثل ماهج جو مماهر آن است  بازتاب پربسامد عناصر عتیعی

 سـنتلج سـتزهج درخـتج دویتـارج عتیعـتج ابـرج آب  یـاتج شـی و روزج         جشکوفهج گل
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 هـای عنـوان مثنـوی  و    خود گواه این ادعاست   هی اگر نیـاه پیرامهنـی بـه    ج دریاصتح

اســامی  محــوری افکــار او آشــکارتر خواهــد شــد عتیعــت  جاو بیفکنــیم تیــیاتدفهــر 

نـد از:  اعتـارت  -کننـد که به نوعی بـر هنـین عناصـر عتیعـی اشـاره مـی      -های او مثنوی

سهانج آفهابج بر لی دوج زمـین و مـردرج بـه کنـار     آسنانج نوبهارج شکوفهج بلتلج ماهج زم

ی خـود  ها دی است که وی  هی در سرودن مرثیه تادریا  شیفهیی فراشری به عتیعت 

نیــز بیدــهرین تصــویرهای عــاعفی و  -کــه در رثــای خــواهرج دخهــر و بــرادرن اســت–

 ج106ج 118: 1918گیـرد )نـک  فرمنـدج    غنناکانة خویت را از عناصـر عتیعـت وار مـی   

محـوری و ابـاغ پیـار خداونـد از     (  گویا شاعر رسالت خود را عتیعت103و  108ج104

را برای خـویت برگزیـده   « بلتل»  شاید از هنین روست که تیل   داندزبان عتیعت می

 آور عتیعت بیرونی باشد نوا با عناصر عتیعتج فریاد بلند هسهی و پیاراست تا هم

رگرفهه از دنیای عینی و تجربیات زیسـهی وی  های فراشری بدرست است که مثنوی

ا فراشری تنها بـه انعکـان عینـی ایـن     ر کدور خویت است؛ ام در عتیعت پرندا  و خر 

ت خـویت را بـر ایـن    اباورها و ا ساس ـ جکند ذهنیاتبلکه تان می جپردازدعناصر ننی

به خـود   تصاویر عتیعت تطتیق دهد  اینجاست که تصاویر او رنگ و بوی امپرسیونیسهی

 ـ جگیرد  آنوه به این تنرکزمی ه و تکـرار عناصـر عتیعـت در دیـوان فراشـری      یعنی تود 

های عرفـانی و اخاقـی اسـت کـه بـر آن عناصـر عتیعـی        اهنیت می بیددج پرتو آموزه

بیدد  میاعی قرار دادن عناصر عتیعت و تدتیه و ها  یات انسانی میافکند و به آنمی

ویژه تدی   و تدیی  به آن عناصرج ماهیت نیـاه فراشـری   به جمدارهای انساناسهعاره

 عا باشد:تواند دلیلی بر این مد می زیرابیات   سازدرا به عتیعت برما می

 بریتن و ســینینــهر نــازکــدخ                پروری             نوبهارا! دلکــت و دــان

 بوی باغ و بوی گلدن بوی توست                روی خندان عتیعت روی توست              

 وی او باشد پدید از خــوی تو   خـ               بوی یار آیــد مــرا از بــوی تـو             

 (116: 1918 )فرمندج                                                                                        

 از و تاز توــاز و بـــزار و راز و ن               و                ــدلنـــواز آواز تـ دــویــتــارا!
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 کند  لیک باز آن  زن مننون می                       کند        این دلم را گرچه محزون می

 (106)هنان: 

عرفـانی  نیـری  های اساسی اشعار فراشری که بازننودی از دهـان فهاز عناصر یا مؤل 

اتت رهننــون هــای مفهــومی اساســی دیــوان تیــی اوســت و مــا را بــه یکــی از اســهعاره

به عتیعت است  فراشری با تنار ودود بـه عناصـر عتیعـت عدـق      سازدج عدق یا  ی می

و « آسـنان »هـایت مثـلِ   کـه ردگیـری ایـن دلتسـهیی در اغلـی مثنـوی      ورزد؛ چنـان می

اسهحسـانی و اپیکوریسـهی نیسـتج     جبـه عتیعـت   آشکار است؛ اما عدق او کاماً«نوبهار»

شناخهی او با محوریت عتیعت و مماهر خرد وکان آنج هنیـی  های هسهیپرست بلکه

بیدـیدن بـه عتیعـت و     نیعنـی تقـد    جاندر پی بازننود اسـهعارت اساسـی نمـار فکـری    

نیریسهن به نقت عتیعت در کارگاه هسهی است  از نمر او عتیعـت در نقـت مودـودی    

و « ی افعالیتجل »ممهر  جعتیعت جشعورج مطیع امر تکوینی خداست  در چنین نیرشیذی

تـرین  بـزر   ج«عتیعت» رو  از این استخداوند « ی صفاتیتجل »هریک خود ننودی از 

تواند انسان را اسهعارت فراشری در بازننایی قدرت خداوند است و ندانه و ننادی که می

 به خدا و عمنت او رهننون سازد:

 عت را هنــیدــه آزمـایــاین عتی                    گر  قیقت خواهی ای مرد خدای        

 ــابــی بــارگـاه کــتریـاــتــا بــی                    عارفانه یک نـمـر کــن در ســنا          

 نان هــرگــز مروــتــا به راز آس                    لیک ای کرر زمین خامون شـو          

 تــا در او بـیـنـی هـــزاران دانور                   ــی نیــر           ـدر دهان بر قطــرت آبــ

 درتت بر هرچه بینم باهر استـق                     کنت یزدان به هردا ظاهر است         

 (163)هنان:                                                                                                       

هـای خـویتج   انـدج شـاعر بـا اسـهعاره    گونه که لیکاف و دانسون اشـاره کـرده  هنان

کنـد  بـر   بازگو می -که ناشی از تجربة زیسهی و شناخهی اوست -سطوث اندیدة خود را

ت شـناخهی و  اسـهعار عای ما ایـن اسـت کـه فراشـری نیـز بـا ایـن کـان        هنین اسانج مد 
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بنا بر هنان نمار اندیدیانی عرفانی خودج عتیعت را زنده و مـأمور   مفهومی خود زیسههج

 خواند:خدا و راهننای بازشناسی موقعیت انسان در هسهی می

 ود را شرث و اعان و بیانـراز خ       کند هــر در عتیــعت در دهان                      می

 ـم گه به  الگه به گفـهار مجسـ          زبــان قـیـل و قــال                     گــه بیوید با 

 ـوریده گوید با نواـــبــلتــل شـ          رازهــا گــوید به گــل بــاد صـتا                      

 رار و نکاتند افدـای اسـکنمی            کائنات                      ةدنله مودودات و دنل

 زارزار و ســتزهغوهسار و مرکـ              ـویتار                  ر و دــابر و باد و موج و بح

 ح و ترزبانـسـتز گویند و فصی             ران و ایــن و آن                   ـهآســنان و اخــ

 ا بیـوید با وی این راز نهــانت              بهــر آن  ـــق داد دل را این زبان                  

 رمان راه و راز باب علمــــمح               این زبان را بدــنوید اربـاب علــم                   

 (116)هنان:                                                                                                                       

وَإِنْ منِْ شَیْ ٍ إِلَ ـا  »سورت اسرا   66شری به تناسی با فرمودت خداوند در آیة گویا فرا

هنـة عناصـر    جو مطـابق بیـنت عارفانـة خـویت    « مْتَستْیِحهَُ تفَقَْهُونَ لاَ وَلکَنِْبحَِنْدِهِ یُستَِ حُ 

داند  فراشری به تتعیـت  ف فرمان و در  ال تستیح خداوند میعتیعت را زنده و در تصر 

 ـ جدسهیاه عرفانی شاعران بزر  عارف مسلک از ی خـدا  چون مولانا دهان را پهنة تجل 

 انجامد:داند که در عرصة آفرینت به و دت شهود میی صفاتی( می)تجل 

 هر درخت و بار و بر  و این و آن                    لدان  ـهر شکوفهج بوی و رنگ و شک

 نات و  ــال و رمز و رازشــــانــکائ                ــــان   ــزمــرت مـــرغـان و آن آوازش

 ون بیــوان این دفــهر ایــنان راــخ   ـزدان را                  ـــکند یذکر و تسـتیح مــی

 گرـا دلوهــنــور ایــزد هســت آنجـ       تــاب بدـــر              هرچــه بیند چدـــم بی

 ون: هم الله الصـندـچـ کنــهی بـی       پایان و  ــد               ســان و بیقدرتــی بی

 (109)هنان:                                                                                                                       

هـا در هسـهیج خـود    تأکید فراشری بر تناسی ادزای عالم و سازگاری عنلکـرد آن 

این نمار فکری است که معهقد است هنة عناصر هسهی از عتیعت بیرونـی تـا    بر گواهی
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ی صفاتی خداونـد هسـهند؛ امـا از    در عنلکردی ساخهاری بازتابی از تجل  جانسانیت انسان

دـای چدـم سـر ج    ه کـه ب ـ  -قات دنیـایی مدعیان انسانیت و گرفهار در تعل  جمنمر فراشری

 ن مفاهیم اسهعاری نیواهند داشت:درکی از ای -اندچدم سرشان را گدوده

 زان که کوتاه است مردر را بصر                               ر        ــم بدـد راه او چدـــنیابمی

 (163)هنان:    

اعهنایی بـه عتیعـت و   بینی است که فراشری میاعتان خود را از بیبنا بر هنین دهان 

و معهقد است هرگونه فرییج دنـگ و ظلـم    دارددور شدن از فطرت انسانی بر ذر می

مانع درک  قیقت هسهی است و  هی عناصر عتیعـت را بـه    جی و خوی درندگیو تعد 

رفهـار و  بـر  عناصـر عتیعـت نـاظر     جاز نمر فراشـری   کداندها میدشننی و تقابل با انسان

و  نناینـدت خداونـد و  ضـور او در دنیـا هسـهندج دـرر       جوون عتیعتهنافکار آدمیان و 

اعهنایی به و ـدت ودـود   خیانت و دنایت در برابر عناصر عتیعتج در  قیقت هنان بی

بـه ایـن   « مـاه »کـه در مثنـوی   چنـان  غیتت از  ضور خداوند در هسهی است؛و غفلت و 

 مفاهیم اشاره کرده است:

 

 ز و اداـین نـاــــین تـاب و چنــــآیـی ای دخــت ســنا                     با چناز کـجا می

 ـر بههر است   ـــچدم و دیدار و نیاهت دلتر اسـت                     نورت از هر نور دیی

 نی تابی هنیـدـه در دــهانـــــــان                    تو هــآمــده و بـاز رفـهـــه مــردمــــ

 انــدوه و مــال    نه و آشـوب وـــــهال                    فهـچند دیدی بر زمین دنگ و قـ

 ند یوس  گدهه گرگان را شکارــــای مسنور و خوار                   چچند سقرا  دیده

 ندــانای در ایـن دـهان                    گدـهه اکــنون ناپــدید و بیچند ملت دیــده

 ای؟و هارون دیده ند تینور لنگـــای؟                     چدهـــچند سولون و فاعون دیـ

 ای؟ــند روسـوج چند ولـهر دیــدهـــای؟                     چـدهــچند دارا و ســکــندر دیـ

 ــنــد مــردان خــدا انـــدر بـــا؟ـای چون کــربا؟                    چچند هامون دیده

  ــوال و خصــوصات دهان   دنلـه ا     ــان               ـــله وقوعـات دهـای دندیده
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 ند اما گــروه مــردمـــان    اـافـلـــغ    ی هـنــه راز زمــان                  ــتو هنی دانــ

 (116)هنان:                                                                                                                       

دهالت یا آگاه نتودن بـه راز خلقـت و   مدکل عندت بدریتج  جاز منمر نعیم فراشری

ترین اسهعارت خلقت اسـت و زیسـهن در   ن عتیعتج بزر عتیعت است  رازناکی و تقد 

 ؛خویدهن خـویت اسـت   نیازمند خودآگاهی و هدیاری به  قیقت ودود آن و جعتیعت

 قادر به درک و شناخت عتیعت نیست: جدر  الی که انسان امروزی

 نات بـی ســــر و انـجار چیســـت؟ـــکائ  ه ادسار و ایـن ا کار چیست؟          این هن

 نت آزمـــای این  ــــروفــــراز  ک ـحوف             ـکند تفهیت  ــال این صـمی

 این هنه ادوار و ایـن اســـرار چیست؟       سـت؟          ــاین هنه ادرار و این انوار چی

 ــرچه بســیار اندرین وادی شــهافت  ـــگ   کُــنه تو مـردر نیافــت           عت! ـــای عتی

 (111-114)هنان:                                                                                                                    

ک تناسـتی و عجـز از در  خدم عتیعـت بـر آدمیـان را ناشـی از هنـین بـی       جفراشری

به مر  عتیعت و در « زمسهان»از این روج در قالی اسهعارت  داند؛شعورمندی عتیعت می

کنـد و بـه بیـان دردهـا و انهقـادات      نهیجه انسانیت و اخـاق در عصـر ددیـد اشـاره مـی     

 پردازد:خویت از آدمیان می

 

 ه اســت!ا زان شد عالم کلتة لهــدن  ای دهان آیا چرا ویـران شــده است؟              

 ــت گیهی هنـونین؟   ـنوبهار اکـنون کــجا رفــت از زمـین؟              از چه آفت گد

 ی دــو و هــوا پر آه شــدــــین رسـن در چــاه شــد               زان ســت  زر ــیوســ

 سـیاه ت مانـده است این دودــــهه گویی ســرای مهــر و ماه              ز آتدـــســـوخ

 ی بر کوه و دشـتــم هنــوو مرده سرد گدـت              یک کفن بینــدنله عالم هن

 ــان ندـــانــــنتینم هــرگــز از ایده شد کاندر میان              مـیـــمور و مرغان را چ

 دهات وزد از شـتــرصــر میـــــهه کـائنـات              باد صـــــناپــدیــد و تـار گد

 ـپهر               خدنناک و پر غضی گدهه است دهر   ـــن گدهه ســـپر ز دود آه و کی



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 301

ال
س

 
ن 

ستا
زم

و 
ز 

ایی
ـ پ

م 
ده

89
31

 
تم

س
 بی

رة
ما

ش
ـ 

 

 تج آن آه است آه ـــت نیســـــدود آت     اه            ـنم سـیــنی بیـــآنکه بر کانون ه

 (111)هنان: 

و  )زمین( ننـادی از عتیعـت اسـت و آن هـر دو خـود اسـهعاره       وعن جبرای فراشری

ــی»صــویری مجــازی از اســطورت  ت ــادر زمین ــد   اســت  در« م ــر گــرفهن صــفاتی مانن نم

 ای است:های هنین باورداشت اسطورهاز دلوه ج«داودانیی»

 ریومــادری و خــواهــری و دا                     ای وعن! هنـواره مـا را دلـتــری          

 بهــهرینی از هــنــه روی زمــین                    برترینی از هـنه ســــوی زمــیـن           

 اقتت خاکت تنت پوشیده است   ع                   مادرر هنواره رویت دیده اســت        

 کو پیکــرر     ـــمـر  نیمــادر بی                ت و تویی مادرر            ــمادرر مرده اس

 (100)هنان: 

نه به عتیعـت اسـت کـه بـه عناصـر آنج صـفات یـا خصـای          به ستی هنین نیاه زنا

کـه یادگـار   -بدر را « مادرگیاهی»بیدد و ماهیت می« زایایی»مثل خصلت  جایاسطوره

کند و میاعی را م میدر اشعار خود مجس  -مدهرک اساعیر در نزد اقوار میهل  است

 ورتو اسـط  0یاونکـه در داسـهان س ـ  دهـد؛ چنـان  در پیوندی بینامهنی با اساعیر قـرار مـی  

مادرگیـاهی انسـان    ةبه رید جو بسیاری از اساعیر مدابه دهان 0ج مدی و مدیانه0آدونیس

 اشاره شده است:

 تا بروید سنتل و گل از کفن                                یک نیه کن بر مزار یار من             

 یوانم بلتلیــد ز اسهــــتا بزای                             تا بروید از گِـلم تازه گُـلی              

 (111: 1918)فرمندج                                                                                                                 

ای از عتیعـت  اعهقاد عنیق شاعر بر هنین تصویر اسهعاری بنیادین و نیرن اسـطوره  

ی( است که هنواره عناصر عتیعـت را در اشـعار خـود بـا ممـاهر زنانـه       )پیکرت زنانه هسه

 سازد:چون زیتایی اندار و سیناج لطافت و آرایت و    هنراه می

 بریتن و ســینینــهر نـازکـــدخ              پـروری               نوبهارا! دلـکـت و دـان

 اغ و بوی گلدن بوی توستــبوی ب            روی خندان عتیعت روی توست               
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 یـرت کــرد بهـر هـر گـداــدســهی           ـدا                 ـبر زمیــن ما فــرســهادت خـ

 خوی او باشــد پدید از خــوی تــو            ـوی تو               ــبوی یار آیــد مــرا از بـ

 (116)هنان:                                                                                                                       

ای ن و اسطورهخود بازگوکنندت وده مقد  جتدتیه عتیعت به زن )مادر یا دخهر(

ی قدسی و ممهر و دلوت تجل  جاست که عتیعت در نیاه فراشری دارد  اگر عتیعت

« کنند افدای اسرار و نکاتنات/ میدنله مودودات و دنله کای»صفاتی خداست: 

مردر است آیینة »و آدمی ننودار و آیینة صفات خدا و به قول فراشری  (116)هنان: 

 بایدپس نستت ودودی عتیعت و هسهی آدمی یکی است و  ج(101)هنان: « ایزدننا

رسالت انسان و عتیعت را یکی دانست و عتیعت را تنها ظرف بروز اسهعداد انسانی 

  برشنرد
 

 گیرینتیجه. 3

ه وی بـه  چرخـد  نیـا  گرایـی مـی  محور اشعار فارسی نعیم فراشریج بر مدار عتیعـت 

 اصــل زیســت دهــان تجربــی خــود او از یــک ســو و  عتیعــتج عناصــر و ممــاهر آنج 

های اسامی و اخاقی فرقة بکهاشیه از دییر سو است  بـرای درک  گرفهه از آموزهالهار

شناخهی زبان شاعرانة فراشری و در نهیجه فهـم مـهن اشـعار    بوعیقای اندیدیانی و زیتایی

گفهنان اسهعاری در الفاظ اشعار او ودود ندارد  فراشـری  ه به کانای دز تود اوج چاره

با آگاهی از تتعاتی که بحران معرفهی غرب برای دهان به دنتال خواهد داشتج بـا الهـار   

های فکری و عـاعفی عطـار و مولانـا و    غهها و دغدویژه آموزهبه جاز نمار معرفهی شرقی

شـناخهیج  هـای هسـهی  کوشد با ایجـاد پرسـت  های زیسهی خویت میتلفیق آن با تجربه

هـای شـعر فارسـی    ویـژه ظرفیـت  بـه  جپیار  یاتی و کارگدای خویت را به زبان شاعرانه

 برای میاعتان بازگو کند  

 یـاتی دارنـد؛ نیسـت     نقدـی  جدر نمار فکری و شناخهی او چنـد اسـهعارت مفهـومی   

عتیعـت   جاینکه عتیعتج داندار است و به فلسفة ودودی خویت شعور دارد  دور اینکـه 
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 ـ    و عناصر آن هنراه انسانج ندانه ی های ودود و  ضور تـار خـدای وا ـد و ممهـر تجل 

ی اصـفاتی او هســهند  ســومین اســهعارت مفهـومی اشــعار او در پیونــد بینــامهنی و اســهعاره  

ای دـز محتـت و   مادر انسان اسـت و انسـان چـاره    جو آن اینکه عتیعت ای استاسطوره

مصادف بـا نفـی ودـودی خـویت      جسپاری به آن ندارد  در این نیرنج نفی عتیعتدل

است  پیار محوری شعر ویج بازگدت به عتیعت و فطرت پاک انسانی است  بـه اعهتـار   

ی فکـری فراشــریج  تــوان بـر بنیادهـا  اسـهعارت مفهــومی اسـت کـه مـی    هنـین سـه کـان   

 های ذهنی و هنری زبان شعری او دست یافت  آبدیورها و افق

 

 هانوشتپی
 گرد ز درخهی دــآم اندر بار به                                                   بیورد سیاون خون که خاکی ز  1

 او مهر از آمد مدک بوی هنی                                                    او هـرــچــ هابـر  بر نـیـاریده     

 بدی سوگواران یهــــهدـپرســ                                                    بـدی بهــاران انــــندـ مَه دی به     

 (0466 -0460/ 161: 1986 شاهنامهج)                                                         

زادت وصلهی پنهانی بود و از هنین رو با میالفت و تهدیـد پـدربزرگت موادـه شـد       جدونیسآ  0

تتدیل کردند و بعد از مدتی آدونیسج « مر » ن پناه برد و آنان او را به درختمادر آدونیس به ایزدا جمیرا

ون پرسـفونه بـه   درخت مهولد شد  آفرودیت فرزند را به پرسفونه سپرد تا از او مراقتت کنـد و چ ـ  از تنه

آدونیسج نینـی از سـال را   او نددج قرار شد  ندنستیِ زیتایی آدونیس شیفهه او شده و را ی به بازگردا

خواهد باشد  آدونیس تصنیم گرفـت  دییر را هر دا که میو نینی را نزد پرسفونه و نیم  آفرودیت نزد

او سرانجارج توسـط گـرازی کدـهه    آفرودیت و یک ثلُث را با پرسفونه سپری کند   دو ثلث سال را نزد

  (64-69: 1936رویاند )گرانت و هنکارانج شد و افرودیت از خون او گل شقایق را 

ریواسـی   چـون )مهلی و مهلیانه(  «مدی و مدیانه» کیومرث روی زمین رییهه شد و از آن ةنطف»  9

فرنتــغ ) ر ایدــان شـد پیکــری گدـهند و روان بـه مینــویی انـد   پیکـری بــه مـردر      پـس از گیــاه روییدنـد  

  (81:1936جدادگی

 

  منابع
 قرآن کریم. -

 ج تهران: امیرکتیر عناصر فرهنگ و ادب ایرانی در شعر عثمانی(ج 1989آیدینج شادی ) -
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  ج تهران: مرکز6ج چخاطرات ظلمت(ج 1981ا ندیج بابک ) -

 طتیقیت ادبیات نامةویژه جایران در تطبیقی ادبیات ضرورت ج(1983) ر اعلی انوشیروانیج -

  98-4ص  ج1 شنارت ج1 دورت فرهنیسهانج نامة

 ج9چ زادهجسلناسی دواد مقدمة با جمعنوی مثنوی ج(1913) )مولانا( محند الدیندال جبلیی -

  اقتال: تهران

 آلبانیایی، متعهد و گویپارسی شاعر فراشری نعیم محمدج (1989) محندعلی دارجپدت -

  164-101 ج ص 1 پارسیج شنارت نامة

 و اسلام در تأویل فلسفة همانندی بررسی: تطبیقی هرمنوتیک ج(1930) قاسم ر سنجپو -

  صدرا اسامی  کنت بنیاد: تهران جغرب

 علور و ادبیات مجلة جآن گسترش و پیدایش تطبیقی، ادبیات ج(1991) دواد  دیدیج -

  163-489 ص  ج8 شنارت مدهدج انسانی

 تاریخ مجلة جآلبانی در فارسی ادبیات رواج و پیدایش ج(1939) دییران و عتدالله ردتیج -

  110-31 ص  ج1 شنارت ج4 دورت ادبیاتج

 ادبیات و زبان بر فارسی ادبیات و زبان تأثیر تحلیل و بررسی ج(1931) عتدالله ردتیج -

  مدرن تربیت داندیاه جفارسی ادبیات و زبان دکهری رسالة جآلبانیایی

 و زبان ارشد کارشناسی نامةپایان جفارسی اتادبی و فراشری نعیم ج(1981) __________ -

  بهدهی شهید داندیاه جفارسی ادبیات

 هایالمثلضرب در مفهومی استعارة بررسی ج(1930) مقینی نردس و محند ر اییج -

  114-31 ج ص 8 شنارت ج6 سال باغیج و زبانی مطالعات مجلة جفارسی

  اعاعات: تهران ج0چ جعثمانی روقلم در فارسی ادب و زبان ج(1936) محندامین ریا یج -

  امیرکتیر: ج تهران4چ جادبی نقد ،(1918) عتدالحسین کوبجزرین -

 ج6چ یوسفیج  سینغار تو یح و تصحیح جگلستان ج(1916) الدینمصلح شیخ شیرازیج سعدی -

  خوارزمی :تهران

  هرمس: ج تهران0چ جفلسفه به اسطوره جهان از گذار ج(1986) محند  ینرانج -

 جبالکان منطقة در هاطریقت و صوفیان ج(1983) نسیهاشنی سعید و مهدی ریجعاه -

  86-61 ص  ج6 شنارت ایجمنطقه هایپژوهت

 شفیعی محندر ا تعلیقات و تصحیح مقدمهج جنامهمصیبت ،(1988) فریدالدین نیدابوریج عطار -

  سین: تهران ج6چ کدکنیج
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 فرهنیسهانج نامة جکروآتی و صرب انزب در فارسی زبان تأثیر ج(1989) محنود فهو یج -

  164-88 ص  ج90 شنارت

 النللیبینانهدارات : تهران جمزردی کدخدا زهرا کوشت به جلاتتخیّ ج(1981) نعیم جفراشری -

  امین

ج به کوشت و مقدمة ناصر نیکوبیتج تهران: مرکز مطالعات لاتتخیّ(  1934) __________ -

 راهتردی روابط فرهنیی 

 پینان : تهران ج(مسکو چاپ اسان بر)شاهنامه  ج(1986) ابوالقاسم جفردوسی -

 پارسیج نامة مجلة آلبانی، یملّ شاعر فراشری نعیم فارسی دیوان ج(1918) و ید فرمندج -

  103-164 ص  ج(10 پیاپی) 1 شنارت ج6 سال

  تون: تهران بهارج مهرداد کوشت به بندهش، ج(1936) دادگی فرنتغ -

 ارغنونج مجلة جروشنگری دیالکتیک ساختار و مضامین دربارة ج(1936) مراد فرهادپورج -

 ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران ج9چ مدرنیسمج پست متانی و مدرنیسم مسائل ویژت ج10 و 11 شناره

   اسامی

 جادبیات در شناختی نظریة سوی به: استعاره حوزة و شعر ج(1936) مارگارت  اچ فریننج -

 فرزان تردنة بارسلوناج آنهونیو گردآوری شناخهیج رویکردی با مجاز و ارهاسهع صادقیج لیا تردنة

  دهان نقت: تهران دییرانج و سجودی

  فرهنیان: تهران شناخت، و استعاره ج(1913) الله تیی زادهجقاسم -

 بازکاوی: جمعیت کسب و پریشان زلف ج(1934) زاده قاسم علی سید و  سینعلی قتادیج -

 عرفانی ادبیات منظر از آن با مقابله راهکارهای و مدرن جهان در تناسب نفی بحران

  164-109ص  ج14 شنارت ج8 سال عرفانج نامةپژوهت دوفصلنامة جفارسی

  مرکز: اعهنادج تهران شاپور تردنة جادبیات جهانی جمهوری ج(1930) پاسکال کازانوواج -

  هرمس: تهران ج0مؤقنج چ یدالله تردنة جسمبلیک هایصورت فلسفة ج(1981)ارنست  کاسیررج -

 مجنوعه آلبانی، مردم فرهنگ در حسینی حماسة تاثیر ج(1981) زهرا مزردیج کدخدا -

 چاپ مرکز: تهران نویسندگانج از دنعی هاجدیدگاه و )ع( سین امار: )ع( سین امار هنایت مقالات

  196-191 ص  بیتج اهل دهانی مرکز ندر و

 شعر و ادبیات نظریه باب در پژوهشی: تطبیقی ادبیات ج(1980) عتدالسار محند کفافیج -

  ندربه: مدهد سیدیج  سین سید تردنة جروایی
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: تهران ر اییج ر ا تردنة جکلاسیک اساطیر فرهنگ ج(1936) دان مایکل  هیزل گرانتج -

  ماهی

 شنارت کوشتج و خرد جآلبانی گویپارسی شاعر فراشری نعیم ج(1990) عتدالکریم گلدنیج -

  91-96 ص  ج11-10

 تجارتیانة: تهرانسلجوقی،  ترکان قلمرو در ایران فرهنگ ج(1996) عتدالکریم گلدنیج -

  گلدنی

 التیان لجنه: قاهره غابج محند تردنة المقارن، الادب ج(1394) فرانسوا ماریون گویاردج -

  العربی

 و تفکر متنای اسهعارهج سجودیج فرزان تردنة استعاره، معاصر نظریة ج(1936) دورج لیکافج -

  مهر سورت: تهران ج0چ آفرینیجزیتایی ابزار

 و علنی: تهران ج11 کنتج چ اصیرعلی تردنة ادیان، جامع تاریخ ج(1984) بابر دان نانج -

  فرهنیی

 ج0چ ر نهیج شا اللهان تردنة جدمتجدّ انسان تنگناهای و اسلام ج(1989) سید سین نصرج -

  سهروردی ندر و دفهر پژوهت: تهران

 عتدالر یم تردنة متجدد، انسان معنوی بحران: طبیعت و انسان ج(1981) ________ -

  اسامی فرهنگ ندر دفهر: تهران ج6چ گواهیج

  صدرا: تهران جایران در اسلامی عقلانی تسنّ ج(1983) ________ -

 شعر در حرکتی هایاستعاره و هاوارهطرح شناختی تبیین ج(1931) زهره سیرجنیک -

  084-041 ج ص 11 شنارت ج3 سال باغیج و زبانی مطالعات مجلة جسپهری ابسهر مسافر

  فرهنیان: تهران زادهجقاسم الله تیی تردنة جزبان و اندیشه ج(1911) ن ل وییوتسکیج -

- Lakoff, George & Mark Johnson (2003). Metaphors we live,2nd ed., 

University Of Chicago Press. 

- Lakoff, George (1993). The contemporary theory of metaphor, in 

Andrew Ortony, Metaphor and thought, 2nd ed., Cambridge 

University Press. 
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